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دٍ  لَمُ عَلَى سَيِّدِناَ وَ نبَيِِّناَ وَ حَبيِبُ قُلُوبنِاَ أبوألقاسِمِ مُحَمَّ لَةُ وَ السَّ ِ رَبِّ العْالمَِين وَ الصَّ »الحَْمْدُ لَِّ
اهِرِين ألمَعصومين وَ لعَنةُ الِ عَلَى أعدائهِمِ أجمَعينِ منَِ الان إلى قيامِ  وَ عَلى آلهِِ الطَيِّبينَ الطَّ

يوَمِ الدّين«.
قال رسول ال)ص(: »إنَِّ لقَِتلِْ الحُْسَينِْ)ع( حَرَارَةً فيِ قُلُوبِ المُْؤْمنِيِنَ لَا تبَرُْدُ أبَدَاً«

يکى از مظلوميت های سيدالشهداء)ع( در طول تاريخ و بعد از واقعه عاشورا اين است که 
بايد شناخته نشده است. شناخت ما از  ابعاد مختلف شخصيت امام حسين)ع( آن گونه که 
امام حسين)ع(  و واقعه عاشورا بيشتر معطوف به حوادث تلخى  است که آن روز اتفاق 
افتاد. محاصره آب، تشنگى، تعداد کم سپاه سيدالشهداء)ع( در برابر سپاه دشمن و مجموع 
برجسته  بيشتر  اينها  افتاد.  اتفاق  يارانش  و  امام حسين)ع(  شهادت  از  بعد  که  جنايت هايى 
شده است. حوادث بسيار غم انگيز و تلخى که شايد در تاريخ کم نظير باشد. انسان وقتى به 
جزئيات تاريخ عاشورا نگاه مى کند، مى بيند هر جنايتى که قابل تصور باشد آن روز عليه 

خاندان عترت انجام دادند. 
بعد از آن، مظلوميتى مضاعف هم از  طرف ما ـ نوع مسلمين و نوع شيعيان ـ بر امام حسين)ع( 

تحميل شد و آن مظلوميت نقص معرفت به سيدالشهداء)ع( است.
اين سوال جای تامل دارد که چرا همه امامان ما تلش مى کردند، ذهن مردم را متوجه امام 

حسين)ع( کنند؟
ما دوازده امام داريم،  همه آنان دارای شخصيت عالى،  برجسته، انسان هايى کامل،  حجت های 
خدا، »کُلهم نورٌ واحد«، اما همه سعى کرده اند توجّهات را به سمت امام حسين)ع( ببرند. 
قائم خدا ولى  تا  واقعه عاشورا گرفته  از  قبل  اميرالمومنين)ع(  و  از خود رسول خدا)ص( 
عصر)عج(. مخصوصاً بعد از عاشورا سعى شده دل ها، ذهن ها، فکرها، همه به سمت امام 

حسين)ع( برود. چرا؟
اين سئوال، سئوال مهمى است. اين همه سفارش به گريه کردن بر امام حسين)ع(. اين که امام 
صادق)ع( مى فرمايد. »مَنْ بکَى اوَابَکْى اوَتبَاکى وَجِبتَْ لهُ الجَْنةَّ« »کسى که برای امام حسين)ع( 

بگريد يا کسى را بگرياند يا حالت گريه بگيرد بهشت بر او واجب است.« برای چيست؟
هم گريه کردن،  هم گرياندن، هم حالت گريه به خود گرفتن، يعنى تظاهر به گريه کردن. ما 
در هيچ موضوعى نداريم که سفارش به تظاهر کردن شده باشد، حتى شديداً با تظاهر مقابله 
شده است. اما در حادثه کربل و واقعه عاشورا به ما مى گويند تظاهر به گريه کنيد، يعنى اگر 

عاشورا صحنه تجسم عینی  ...
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کسى تظاهر به گريه هم کند مأجور خواهد بود. 
خيلى کوتاه مى خواهم به اين سئوال پاسخ بدهم. انشا ال سعى داشته باشيم به اين مسئله 

بيشتر توجه کنيم.
اسلم دين کاملى است که هم عبادت دارد، يعنى مردم را به بندگى خدا دعوت مى کند و 
مى گويد در مقابل خدا عبوديت کنيد، پرستش کنيد، خدا، قدرت و زيبايى مطلق و مجمع 
همه کمالات است آن هم  در حد بى نهايت. بنا بر اين هم عبادت و عبوديت دارد، هم اخلق 
دارد. يعنى اين که انسان وجودش را از رذايل اخلقى پاک کند. چون انسان موجودی است 
که بر اساس فطرت خلق شده است »فطِْرَتَ الَِّ التَّىِ فَطَرَ الناَّسَ عَلَيهَْا« خدا انسان ها را بنا به 
فطرت شان خلق کرده است، فطرت انسان پاک و مثل آئينه است. اما مشکل همين جاست، 
وقتى که با اين دنيا و عالم طبيعت و ماده سر و کار پيدا مى کند، اين فطرت آرام آرام، گرد 
و غبار مى گيرد، زنگ مى زند. بچه هرچه سنش بالاتر مى رود، به خاطر اينکه انُسش با عالم 
تعلقات يک  با  کودک  تعلقات يک  مى گردد.  بيشتر  هم  مى شود، مشکلتش  بيشتر  طبيعت 
آدم20 ساله و50 ساله و70 ساله فرق دارد. اينکه مى گويند تا جوان هستيد به خودتان برسيد، 
به خاطر همين است، آدم وقتى سنش بالا برود، کارش خيلى سخت تر مى شود برداشتن و 
اصلح خصلت هايى که در انسان ريشه دوانده خيلى سخت است.  مثلً  آدم60 ساله و70 
به  تعلق يک جوان  کنيد.  کدام يک حريص تر است؟  مقايسه  فرد20 ساله  با يک  را  ساله 

چيزهايى که يک آدم50، 60 ساله به آنها تعلق دارد خيلى کمتر است. 
افراد بسياری بودند که در يک گناهى از جوانى ماندند و آن را از خودشان دور نکردند و به 
جايى رسيدند که ديگر امکان اصلحش نبود. نهال گناه وقتى در وجود ما ريشه مى دواند، 
تا کوچک است، کندنش سخت نيست. وقتى ريشه مى دواند و يک درخت مى شود کار را 

سخت مى کند.
 به اين تعبيری که برای مرگ مى کنند دقت کنيد که مى گويند: هرچه آدم تعلقش به دنيا بيشتر 

باشد، جان دادنش سخت تر است. چرا؟ 
تعلق به دنيا وقتى در روح و وجود ما ريشه بدواند مى دانيد مثل چه مى شود؟ جدا شدن روح 
از بدن مثل کنده شدن يک درخت از زمين است. اگه روح در اين دنيا خيلى ريشه عميق 
نداشته باشد راحت تر پر مى کشد. اما اگر در اين دنيا خيلى ريشه دوانده باشد، کندنش خيلى 
مشقت دارد. اگر مى خواهيم سخت جان ندهيم، بايد روحمان را آزاد بگذاريم، بايد روحمان 

عاشورا صحنه تجسم عینی  ...
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را کمتر درگير اين تعلقات کنيم. خيلى سخت است. من خودم ديدم کسانى را که در طول 
زندگى شان مشکلتى داشتند. حق و ناحق کرده بودند، حقوقى را پايمال کرده بودند، ماه ها 

به سختى در بستر افتادند و آخر هم به سختى جان دادند. 
اسلم انسان را به خيرخواهى دعوت مى کند،  به اينکه حسد در دل ما نباشد، با انصاف باشيم، 
زشت سخن نگوييم، ديگران را تحقير نکنيم. به مردم به ديده موجودات و مخلوقات خدا 

بنگريم که نياز به محبت دارند، دلسوز مردم باشيم.
اين دستورات دينى درقرآن و  گفته ها و سخن های پيغمبر)ص( و ساير اولياء دين آمده است. 
همه فضائل و خوبى هايى که دين به ما سفارش کرده است در حادثه عاشورا، در يک جا 
مجسم شد. اگر اسلم عبوديت مى خواهد، در عاشورا اوج عبوديت و پرستش را ملحظه 
مى کنيد. اگر اسلم مهربانى مى خواهد، در عاشورا مهربانى را در نهايت کمال مى بينيد. اگر اسلم 
دعوت به توحيد مى کند، در عاشورا توحيد کامل مى بينيد. اگر خيرخواهى، دلسوزی، کمک به 

ديگران در اسلم توصيه شده، همه اينها عمل در حادثه عاشورا تجسم پيدا کرده است. 
اسلم، دعوت به عزّت مسلمين مى کند. عزت در عاشورا مجسم شده بود. اسلم مى گويد زير 
بار ظلم نرويد، ظلم ناپذيری در عاشورا مجسم شده بود. اسلم مى گويد در برابر مشکلت 
بايد صبر کرد، در عاشورا تجلى واقعى صبر به نمايش گذارده شده بود. شما خوبى و شرافتى 

عاشورا صحنه تجسم عینی  ...
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را سراغ نداريد که در عاشورا نمونه و موردی از آن نباشد. نه فقط برای دين داران بلکه 
برای انسانيت.

 تابلو عاشورا را اگر نزد هر انسان منصفى ببريد در آن زيبايى مى بيند. اينجاست که آن شاعر 
مسيحى که از حقوق دانان و علماء بزرگ لبنان بوده، وقتى که در بستر بيماری افتاده بود. 
پسرش مى گويد: صبح بالای سر پدرم رفتم و ديدم بالش زير سرش خيس است. فکر کردم 

ليوان آبى آنجا بود، اين آب افتاده و آن را خيس کرده است. از پدرم علت را پرسيدم.
را  قصيده  اين  گفتم،  قتل حسين)ع(  برای  قصيده ای  ديشب  من  گفت:  مسيحى  شاعر  اين 
مى گفتم و اشک مى ريختم. يک مسيحى برای امام حسين)ع( شعر مى گويد و از شدت تأثر و 
گريه بالش زير سرش خيس مى شود. چرا؟ چون اين مسيحى مجذوب شرافت انسانى است 

که در سيدالشهداء)ع( مى بيند.
امام  سمت  به  را  ما  انديشه ی  و  ذهن  ما  امامان  همه  اگر  داريم.  سرمايه ای  چنين  يک  ما 
حسين)ع( سوق مى دهند، برای اين است که حسين)ع( تابلو مجسم اسلم است و همه ابعاد 

اسلم به نحو کامل و يک جا در حادثه عاشورا تجلى پيدا کرد. 
عبادت مى خواهيد؛ درميان باران تيرهايى که به سمت امام حسين)ع( مى آمد، به همراه20، 
30 نفری که تا ظهر عاشورا باقى مانده بودند، مى ايستد و نماز مى خواند. اين يعنى آی شيعه، 

آی مسلمان، آی انسان، ما همه بنده خدائيم. در برابر خدا بايد سر تسليم به خاک بسائيم. 
اگر توحيد مى خواهيد، بى اعتنايى به دنيا مى خواهيد، مهربانى مى خواهيد، ببينيد سيدالشهداء)ع( 

روز عاشورا چه کرده است. 
امام حسين)ع( در چند روزی که در صحرای کربل بود، تمام تلشش اين است که اين مردم 
و آنهايى که شمشير به دست گرفتند و مقابلش ايستاده بودند را نجات دهد. اگه فرياد مى زند 
»هل من ناصر ينصرنى« اين برای اين نيست که خدايى نکرده از موضع ذلت تقاضای کمک 
بکند. حسن)ع( مى داند اگر يک نفر آن روز از آن اردوگاه بيرون بيايد و خودش را وقف 

سيدالشهداء)ع( کند، سعادتمند شده است. 
اگر صبر مى خواهيد، در مقابل ديدگانش، يکى يکى دوستان و احباّء و اهل بيت)ع( به خاک 

و خون غلطيدند و فقط دست به آسمان بلند کرد و گفت: الهى راضيم به رضای تو. 
اگر طالب همه سرمايه ها  هستيد، سيدالشهداء)ع( هرچه سرمايه داشت، داد. 

اين  با  بايد  است.  اعلى  در حد  اخلقى  و  انسانى  فضايل  مجمع جميع  کربل  و  عاشورا 

عاشورا صحنه تجسم عینی  ...
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کنيم.  برقرار  پيوند  حقيقت 
امام حسين)ع( هم اهل جان بود و هم اهل گفتگو. گاهى بين اين نزاع ها و گفتگوها يکى 
راه مى ا فتد و مى گويد: امام حسين)ع( اصل اهل گفتگو نبود. خير امام حسين)ع( اهل گفتگو 
زندگى  در  بود،  مردم داری  بود،  اهل  مبارزه  اهل  بود،  عقلنيت  اهل  حسين)ع(  امام  بود. 
خصوصى اش وقتى به زن و بچه مى رسيد،  با نهايت احترام و ادب رفتار مى کرد. نقل شده 
است؛ وقتى على ابن الحسين)ع( کودک بود، امام حسين)ع( جلوی جمع که مى آمد اين کودک 
را بغل مى کرد و پيشانى اش را مى بوسيد،  به خودش مى فشرد و مى گفت: تو چقدر زيبايى، 

تو چقدر خوشگلى، اين کلمات محبت آميز را برای فرزندانش به کار مى برد.
 يا احترام به زنان، ببينيد امام)ع( در وصف همسر و يا دخترش شعری گفته به اين مضمون 

که: دنيا بدون شما برای من زيبايى و لذتى ندارد. 
اگر بزرگان ما  ذهن ها را به طرف امام حسين)ع( مى برند برای اين است که امام حسين)ع( 
با قيامش هرچه خوبى،  هرچه زيبايى، هرچه فضيلت، در مورد يک انسان ممکن بود اينها را 
عمل به نمايش گذاشت. اين است که عاشورا تجسم اسلم است. عاشورا جامع همه ابعاد 

اسلم و امام حسين)ع( معرّف همه زوايای اسلم است.
ببينيد با دشمن چطور برخورد مى کند. بله يک جاهايى سيدالشهداء)ع( دشمن را با يک الفاظى 
خطاب مى کند و آنها را با القابى مورد خطاب قرار مى دهد، آن هم علت دارد. ولى همين 
به خاطر نسبت خانوادگى اش مى خواست  به خيال خودش  امام حسين)ع( وقتى که شمر 
برای حضرت عباس)ع( و برادرانش امان نامه بياورد، قبل از ظهر روز نهم وارد کربل شد، 
عصر آمد صدايش را بلند کرد، فرياد زد و يکى يکى فرزندان ام البنين را صد کرد و گفت: 
نداد.  را  آوردم. هيچ کس جوابش  نامه  امان  برای شما  بيائيد  عون، عباس، عبدال، عثمان، 
امام حسين)ع( فرمود: چرا کسى جواب اين فرد را نمى دهد؟ ابوالفضل)ع( عرض کرد، آقا 
اين حرف بى ربطى مى زند، برای ما امان نامه آورده است،  امام حسين)ع( فرمود: شما قوم و 
خويش مادری هستيد، جوابش را بدهيد. ببينيد تواضع تا کجاست، استقامت، قدرت،  آيا شما 

يک فضيلتى پيدا مى کنيد که در کربل نباشد؟
 اين شخصيت بزرگ را بايد بشناسيم، بايد سينه بزنيم، اما معرفت مان را هم بايد بالا ببريم.   
قدر اين سينه زدن ها را بدانيد. محال است اين خاندان و امام حسين)ع(، به کسى که حداقل 

سالى يک بار به نام و يادش سينه مى زند و گريه مى کند توجه نکنند. 
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امام حسين)ع( کنيزی داشت،  اين کنيز روزی گلى برداشت و به امام هديه داد. امام در پاسخ 
به اين ابراز لطف به اين کنيز گفت: تو را آزاد کردم. کسى که بنده اش را به خاطر يک شاخه 
گل آزاد مى کند آن وقت برای کسى که يک عمری ياحسين ياحسين گفته و سينه زده است 
منبع  اين  با  که  از نسل جوان  اين است مخصوصاً  نکند. من خواهشم  توجه  مگر مى شود 
زيبايى بيشتر ارتباط پيدا کنيد، ارتباط قلبى و عاطفى داريد آن را تقويت کنيد، معرفت تان 
را بيشتر کنيد. هرچه معرفت انسان بيشتر شود، عُلقه و علقه و عطوفت انسان هم بيشتر 

مى شود. محبت زائيده معرفت است. 
 دختران و خواهران به نمازها، به حجاب؛  به علم،  به تلش،  به همت و پسران ما به کار و 
تلش و همت و پاک دامنى و خويشتن داری در برابر گناه به اينها توجه کنيد. در عين حال 

مقاوم باشيد. وقف مبارزه با ظالم باشيد. 
»والسلم عليکم و رحمه ال و برکاته«

عاشورا صحنه تجسم عینی  ...


